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پایه ی ‌سومّی‌ها…

- داستان »خانه‌ي ببعی قشنگه« را خواندید؟

به‌نظرتان روستا چه‌جور جایی است؟ مردمش چه کارهایی 

انجام می‌دهند؟

حالا با کمک درس »همیشه با من« و آنچه سال پیش 

یاد گرفتید، درباره‌ي پیامبر یا امامی که شغل‌ كيي از 

مردم روستا را داشت، یك داستان تعریف کنید. یا از 

زندگی روستایی یا عشایري نقّاشی بکشید و براي ما 

بفرستید.

- اگر یادتان باشد، داستان‌های »اشتباه فاطمه« و »جنگل 

بیست« درباره‌ي دوستی بودند! درست است؟

حالا با کمک صفحه‌ي ۱۶ کتاب فارسی، به کلمه‌ي »دوستی« 

   فکر کنید. چه كلمه‌هایی به ذهنتان می‌آيند؟ می‌توانید 

      آن‌‌ها  را با کاردســتی یا نقّــاشی خــلاقاّنه نشان

             بدهید. ما هم    منتظریم آن‌ها را ببینیم.
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رؤیای دانشمندرؤیای دانشمند
حسین‌جان تو 

انشات رو بخوان.

من؟ باشه!

من عاشق کشفک‌ردنم. 
یعنی تو بدن موجودات چه 

خبره؟ دوست دارم بزرگ که 
شدم دانشمند بشم.

آفرین !

چی می‌خونی؟

می‌خوام ببینم چه 
‌طوری می‌تونم خون 

درست کنم؟

داداشی، درستک‌ردن آب 
زرشک راحت‌تر نیست؟

آب زرشک؟

دنبال چی 
می‌گردی؟

دنبال آجر!

حسین! این 
خوبه؟

منظورم از آجر 
سلول بنیادی بود؛ 

همون که آجر 
بدنه.

همون آجرهایافتم! یافتم!
 رو؟

خودشه. 
خودشه.

ليلا باقی‌پور، سحرالسادات صدري
تصويرگر:  فاطمه خدابخشی

حسين‌جان موفق شدي!
»سلول‌های بنیادی چشم کار 

کردن.
»تو افتخار ایرانی!

خدا رو شکر!

بالاخره به کمک 
آقای دکتر  حسين 
بهاروند  دخترم  

بینایش رو به‌دست 
آورد. 

11

1
1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

78

6

4

2

1 40 مهــــــــــــر     4      1 25

ن 
ندا

شم
 دان

 از
كي

د، ي
رون

بها
ن 

سي
 ح

كتر
ا د

ر ب
شت

ي بي
ناي

آش
ی 

برا
ن.

ش ك
پوي

را 
نه 

مزي
ن ر

رما
شو

د ك
شمن

رز
ا


